
فیلم را جدی بگیرندمسئولان جامعه پیام این 
 با پایان بندی فیلم، به نظر   �

می رسد ممکن است نسخه ای 
که برای اکران در ایران و ترکیه 
در نظر گرفته شــده اســت، 
متفاوت باشد. آیا دو نسخه متفاوت برای 

اکران در هر دو کشور در نظر گرفتید؟
خیر. به هر حال چه ایرانی و چه ترک، 
همه عاشق مولانا هستند. فکر می کردیم 
باید اثری بســازیم که تماشــاگران هر دو 
کشــور با آن ارتبــاط برقرار کننــد. به هر 
حال دستگاه ممیزی ممکن است در این 
دو کشور تفاوت هایی با هم داشته باشند 
که تحت الشــعاع آن تفاوت ها، تغییراتی 
در نســخه ایرانی و ترک اتفــاق می افتد. 
اما قطعا خواســت ما این نیست و نبوده 
است. تلاش مان این بوده و هست که این 
نســخه هم در معرض تماشای تماشاگر 
ایرانــی قــرار بگیــرد و هــم در معرض 
تماشــای تماشــاگران تــرک. نکته ای که 
همه روی آن اتفاق نظر داشــتیم، این بود 
که به هر حال وقتی درباره مولانا صحبت 
می کنیــم، درباره یک شــخصیت جهانی 
حرف می زنیم و واقعا این اغراق نیســت 
که در حوزه های اندیشــه در کشــورهای 
مختلف مولانا جایگاه بســیار برجسته ای 
دارد و حکایت ملاقات شــمس و مولانا، 
این دو چهره برجســته ایرانی در مباحث 
بســیاری  عرفانــی  و  فکری-فلســفی 
از شــخصیت ها و گروه هــای فکــری و 
اندیشــمندان در نقــاط مختلــف دنیــا 
به صــورت جدی مطرح اســت. بنابراین 
وقتی از مولانا حرف می زنیم، از شخصیتی 
می گوییــم که به همان انــدازه که ایرانی 
اســت، همان اندازه هم جهانی اســت. 
چــون از دردهایی ســخن می گویــد و از 
راه حل هایــی بــرای خواســتن آن دردها 
حرف می زند که دردهای مشترک انسانی 
است. غربی و شرقی نمی شناسد و از این 
نظر پیام شمس و مولانا یک پیام جهانی 
است. ابتدا اشاره کردم در جهانی که این 
روزها بسیار چهره ترســناکی پیدا کرده و 
آمیخته شده با تنش، درگیری، قتل، کشتار، 
طمع، خشــونت، جنایــت و تحقیر، پیام 
لطیف شــمس و مولانا که حکایت از این 
دارد که چگونه انســان از طریق صلح با 
خودش می تواند به صلح با جهان برسد، 
بسیار حیاتی است و می تواند کارساز باشد. 
من مطمئن هستم یکی از دلایلی که مردم 
از این فیلم اســتقبال کردند، به پیامی که 
در قصــه این فیلــم هســت برمی گردد. 
مــردم دیگــر از دعوا، درگیــری، تحقیر و 
خشــونت خسته شــده اند. از اینکه مدام 
در مواجهه با دیگری و دیگران احســاس 
ناامنی کنند، خسته شده اند. استقبال مردم 
از فیلم شــمس و مولانا نشان دهنده این 
اســت که مردم دیگر فضای خشــونت و 
تحقیر را برنمی تابند و از فضای حســد و 
تنگ نظری و افترا خسته شــده اند. دنبال 
دریچه ای هستند که از همه این تحقیرها 
و خشونت ها برای لحظه ای هم که شده 
نجــات پیدا کنند و بــزرگان جامعه از این 
منظر اســتقبال مــردم را از این فیلم باید 

بررسی کنند.
همه مــا آدم هــا، بی آنکه خواســته 
باشــیم متولد می شــویم و طنــز قضیه 
در این اســت که چــه بخواهیــم و چه 
نخواهیم متولد شــدن با نوعی مسئولیت 
اخلاقی همراه اســت. مســئولیت اینکه 
اوضاع جهانــی را که لملمــه می زند از 
حرص، طمع، قتــل، کشــتار و ویرانی، با 
افعال خودمان ســیاه تر از آنچه هســت، 
نکنیم. پیام شــیرین و شــکرین شمس و 
مولانا در این زمانه تلخکامی، خشونت و 
نفرت پراکنی، می تواند بارقه امیدی باشد 
بــرای ما ســاکنانِ به عــادت و روزمرگی 
گرفتارشــده این روزگار تا شاید با پرهیز از 
خود شیفتگی و افکار خشك و تنگ نظرانه، 
در آفاق درونی و بیرونــی خودمان تأمل 
و نواندیشــی و تجدید نظری جدی داشته 
باشــیم. «مست عشــق» در مقام یك اثر 
ســینمایی، بی هیچ تفاخــر و مداهنه ای، 
حکم قطره ای اســت از دریــای بی کران 

اندیشه های عرفانی شمس و مولانا.
استقبال مردم از فیلم «مست عشق» 
پیامی بــرای همه جامعــه به ویژه برای 
مســئولان ما دارد. باید بــاور کنیم مردم 
دنبال فضاهایی مبتنی بر صلح و دوستی 
و رفاقت هستند. احترام به زنان و دختران، 
احترام به جوانان، رعایت کرامت انسانی 
منتقــدان،  هنرمنــدان،  از  را  ایــن  و  و... 
اندیشمندان، سیاســت مداران و مسئولان 
مملکت طلب می کنند. بنابراین اشکالی 
ندارد که برخی فیلم «مســت عشــق» را 
جدی نگیرند و بــه آن حمله کنند و نقد 
کنند، اتفاق عجیبی نیست. به هر حال حق 
فیلم ساز است که فیلم بسازد و حق منتقد 
هم این اســت که نظرش را بدهد. حرف 
من با مســئولان جامعه این است که اگر 
فیلم «مست عشــق» را جدی نمی گیرید، 
اســتقبال مردم و آحاد مختلف جامعه را 
از این فیلم جدی بگیرید؛ چراکه واجد یک 

پیام صریح و روشن برای همه ما ست.

تقلب در مسابقه
قرار شده اســت آمریکا محل سران حماس را در 

اختیار اسرائیل قرار دهد. 
حدود سه هزار نفر از دانشجویان اعتراض کننده به جنگ 

در غزه طی چند ماه گذشته بازداشت شده اند. 
هم زمان با برگزاری مراسم یورو ویژن در اروپا و مت گالا و 
اســکار، در آمریکا تظاهرات هایی در حمایت از مردم غزه 

برگزار شد. 
خانواده اسرای اسرائیلی علیه نتانیاهو تظاهرات کردند و 
او را مسبب عدم برقراری آتش بس و بازگشت عزیزانشان 

دانستند.
تعداد کشته شدگان در غزه به ۳۵ هزار نفر رسید.

ویدئوی گفت وگوی یک مجری تلویزیونی با ســخنگوی 
اسرائیل مورد توجه قرار گرفت. او در این مصاحبه پرسیده 
بود تعداد دقیق کشته شدگان غیرنظامی در غزه چند نفر 

است؟
عکــس از زنی که جنــازه کودکی را در آغــوش گرفته و 
خبرنگاران فلســطینی غــزه در پولیتزر مــورد تقدیر قرار 

گرفتند.
   

اینهــا فقط بخشــی از اخباری اســت که دربــاره جنگ 
هفت ماهه در غزه منتشــر شده اســت. جنگی که به نظر 
می رســد  همگان برای پایان آن در تلاش اند، غیر از طرف 
اســرائیلی. هرچند نمی توان این دیدگاه را مطرح کرد که 
واکنش های مردم و بیشتر جوانان اروپا و آمریکا طی چند 
وقت اخیر به این جنگ، باعث افزایش تلاش رهبران جهان 
برای پایان این جنگ شده اســت، اما بسیاری این روزها و 
این اعتراضات را با روزهای پایانی جنگ ویتنام در دهه ۶۰ 
میلادی مقایسه می کنند. معترضان برنامه های فرهنگی 
را فرصتــی برای بیان مطالبه خود می دانند. طی چند روز 
گذشــته و هم زمان بــا برگزاری فینال مســابقه یوروویژن 
تجمعاتی برگزار شده است. آنان به استانداردهای دوگانه 
و حمایت از اسرائیل اعتراض داشتند. در حالی که روسیه 
به دلیل حمله به اوکراین از این مســابقات دو سال است 
که محروم شده است، اما نماینده اسرائیل حتی با آهنگی 
که اشاره به هفتم اکتبر دارد، در این مسابقات حاضر شده 
بــود. هرچند این ترانه به دلیل تعارض با شــعار یورویژن 
– متحــد با موســیقی- مــورد اعتــراض قــرار گرفت و 
بخش هایــی از متــن آن تغییر پیدا کرد. ایــن تظاهرات با 
اقدامات پلیس پایــان یافت و در یکی از عکس ها به نظر 
می رسد نیروهای پلیس گرتا تونبرگ، فعال محیط  زیست 
را که چفیه بر گردن دارد، در این محل بازداشــت کرد. در 
مراســم فینال یوروویژن که در نهایت برنده آن از سوئیس 
بود، اتفاق دیگری نیز رخ داد. نماینده اســرائیل در حالی 
که اثرش مورد استقبال داوران قرار نگرفت، در رأی  گیری 
عمومی توانسته بود تعداد زیادی رأی کسب کند که همین 
موضوع باعث هوکردن او در مراســم شد و در شبکه های 

اجتماعی نیز در مخالفت با این اتفاق، هشتگی ترند شد.

مردگان تعقیب می شوند
این نگرانی وجود دارد که رابطه زندگان با مردگان 
به دلیل وجــود هوش مصنوعی شــکل دیگری 
بگیرد. پژوهشــی با عنوان «اندوه ربات هــا، مرده ربات ها، 
تجسم های پســامرگ» منتشر شده اســت. این پژوهش 
شــرح می دهد که چطور شــرکت های چت ربات هوش 
مصنوعی کــه مدعی اند قادرنــد مــردگان را بازگردانند 
می توانند با استفاده از این فناوری، خانواده و دوستان را در 
معرض سیل ناخواسته پیام ها و آگهی های تبلیغاتی قرار 
دهنــد کــه با فــرد متوفــی شــباهت دیجیتــال دارند. 
پژوهشــگران هشدار دادند که چنین نتیجه  ای برابر با این 
خواهــد بــود: «مــردگان در تعقیبــت باشــند». یکی از 
پژوهشگران معتقد است: «این حوزه از هوش مصنوعی 
از لحاظ اخلاقی شبیه میدان مین است. مسئله مهم این 
اســت که شــأن فرد متوفی در اولویت قرار داده شود. از 
سویی فردی ممکن است به عنوان هدیه خداحافظی یک 
شبیه سازی هوش مصنوعی برای عزیزانی باقی بگذارد که 
آمادگی هضــم اندوه به این شــیوه را ندارند». مردی در 
کانادا در سال ۲۰۲۱ با استفاده از یک ابزار هوش مصنوعی 
کــه به ادعــای این مــرد تقلیــدی از شــخصیت نامزد 
متوفی اش بود، سعی داشــت با او صحبت کند. جاشوا 
باربو آن زمان به نشریه سان فرانسیکو کرونیکل گفت: «از 
لحاظ عقلی می دانم که واقعا جسیکا نیست. اما عواطف 
آدم پیرو عقل نیســت». میشــل هوانگ، هنرمند ســاکن 
نیویورک، در ســال ۲۰۲۲ یادداشــت های دفتر خاطرات 
کودکی اش را به یک مدل زبانی هوش مصنوعی داد تا با 
خودش در گذشــته گفت  وگو کند. هوانگ به ایندیپندنت 
گفت مثل این بود که «سراغ گذشته بروی و تناقض زمانی 
را هــک کنی» و افزود حس می کردی «در هپروت ســیر 

می کنی».
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آنچه گذشت

چیــزی که نگارنده نتوانســت دلیلی «اعلام شــده» برای آن 
بیابد، امــا به هر روی دربی ســال ۶۰ را می تــوان نقطه آغاز 
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها دانست؛ هرچند خبرهای 
جســته گریخته ای را کــه دربــاره تماشــاگران زن فوتبال در 
سال های دهه ۶۰ وجود دارد نیز نمی توان به عنوان مستندی برای وجود 
مطالبه ای جدی در جامعه فوتبالی ایران برای ورود زنان به ورزشگاه ها 
قلمداد کــرد. راهیابی ایران برای دومین بار به جــام جهانی پس از آن 
دو گل دلچســب و البته مشــهور بر اســترالیا، احتمالا اولین باری است 
که می توان از «ورود زنان به ورزشــگاه ها» به عنــوان یک مطالبه جدی 
ردی گرفت. در مراســم اســتقبال از تیم ملــی در آذر ۱۳۷۶، نزدیک به 
۴۰۰ زن با ســماجت توانســتند وارد ورزشگاه آزادی شــوند و پس از آن 
آزادی ورود زنان به ورزشــگاه ها، آرام آرام تبدیل به یک مطالبه عمومی 
به ویــژه بین دختران و زنان فوتبال دوســتی شــد که خواهــان لغو این 
ممنوعیت به عنوان مصداقی از تبعیض علیه زنان بودند. پس از آن بود 
که مجلس ششــم موضوع ورود زنان به ورزشــگاه ها را در دســتور کار 
قــرار داد و حتی یکی از زنان نماینده آن مجلس، با اســتفاده از فرصت 
نمایندگی در ورزشــگاه به تماشــای بازی برق شیراز و السد قطر نشست 
و بعــد از بازی، در مصاحبه ای بر لزوم لغــو این ممنوعیت تصریح کرد؛ 
چیزی که در فضای کاملا مردانه فوتبال در آن ســال ها، برای رسانه های 
ورزشی یک بمب خبری تمام عیار بود. تلاش های مجلس ششم به دیوار 
محکــم مخالفان حضور زنان در اســتادیوم ها برخورد کرد و ناکام ماند. 
تلاش های دولت اصلاحات هم البته سرانجام بهتری پیدا نکرد و تنها به 
صدور مجوز تماشــای فوتبال برای برخی خبرنگاران زن -و البته آن هم 
برای مدتی کوتاه- محدود ماند. هرچند گزارش هایی که زنان خبرنگار از 
فضای داخل ورزشگاه ها منتشر کردند، در بین «علاقه مندانِ پشتِ درهای 
بسته مانده فوتبال»، بازتاب های وسیع پیدا کرد و در گسترش مطالبه زنان 
برای لغو محدودیت ها سهم شایان  توجهی داشت. در دولت اصلاحات 
و با وجود تلاش های دولت و مجلس ششم، نه تنها کلید در ورزشگاه ها 
به دســت زنان نیفتاد، بلکه تلاش های آنان برای ورود به ورزشــگاه ها، 
به  ویژه در دو بــازی ایران و ایرلند در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ و بازی 
دوســتانه ایران و آلمان در ســال ۱۳۸۳، با برخورد مواجه شــد. به  ویژه 
بازی ایران و ایرلند در این میان خبرســاز شــد؛ چون در همان زمانی که 
دختران ایرانی با ممانعت پلیس، پشت در ورزشگاه آزادی مانده بودند، 
گروهی از زنان ایرلندی از روی سکوهای آزادی مشغول تشویق تیم شان 
بودنــد. حضور زنــان ایرلندی در ورزشــگاه آزادی و زنان ایرانی پشــت 
درهای اســتادیوم، به عنوان تصویری عینی از تبعیض، نقدهای بسیاری 
را برانگیخــت؛ به ویژه آنکه خبرنگاران خارجی حاضر در ورزشــگاه هم 
به صورت گســترده بــه انعکاس گزارش و تصاویر ایــن ماجرا پرداختند. 
به هر ترتیب، دولت اصلاحات نیز نتوانســت دروازه های ورزشــگاه را به 
روی زنان بگشــاید. حتی وقتی ســید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت 

ایران در روزهای پایانی دولت خود، در شــرایطی در ورزشــگاه آزادی به 
تماشای بازی ایران و بحرین نشست که برای نخستین بار عده ای از زنان 

توانستند از روی سکوهای ورزشگاه به تماشای این بازی بنشینند.
زنانی که یک نیمه از بازی را پشــت در ورزشــگاه ایستادند تا آن طور  که 
گفته می شد، در نیمه دوم با دستور شخص خاتمی، وارد ورزشگاه شوند. 
این دستور خاتمی هم البته هیچ گاه معنای آزادی ورود زنان به ورزشگاه 
را نیافــت. امــا فیلمی روایی و مســتند که جعفر پناهــی از ماجراهای 
مربوط به حواشــی ورود زنان به ســکوهای این بازی ســاخت -فیلمی 
به نام آفســاید که هیــچ گاه اجازه اکران در ایــران را نیافت- با اکران در 
جشــنواره های بین المللی، مطالبه زنان ایرانی را بــه موضوعی فراتر از 
مرزهــای ایران تبدیل کرد. با انتشــار اخبــار و گزارش هایی از تلاش های 
زنــان ایران بــرای ورود بــه ورزشــگاه ها، به تدریج «درخواســت»های 
فیفا هم برای صــدور مجوز ورود زنان به ورزشــگاه ها، رنگ و بوی الزام 
می گرفت. در چنین شــرایطی بود که محمود احمدی نژاد (که حالا روی 
صندلــی رئیس جمهور نشســته بود)، به ناگهان در دســتوری به رئیس 
ســازمان تربیت بدنی، از او خواســت مقدمات ورود زنان به ورزشگاه ها 
را فراهــم کند. همــان زمان هم گروه های مدنی و فعــالان زنان چندان 
از این دســتور احمدی نژاد اســتقبال نکردند و آن را ادامه سیاست های 
پوپولیستی او دانســتند. یک نگرانی دیگر هم از این دستور خلق الساعه 
مطرح بود و آن اینکه این دستور برای آن صادر شده باشد که با برخورد 
به ســد ســهمگین مخالفان ورود زنان به ورزشــگاه، هم دولت را از زیر 
بار مســئولیت پیگیری این مطالبه وارهاند و هم دریچه های گشوده شده 
بــه روی زنان را برای مدت هــا ببندد؛ چیزی که در عمــل اتفاق افتاد و 
تــا پایان دولت احمدی نــژاد هم عملا کلیدی در قفــل این در نچرخید. 
بــا روی کار آمدن دولت روحانی و البته مجلــس دهم، تلاش هایی برای 
رفع محدودیت ورود زنان به ورزشگاه ها انجام شد. تصویر چهار نماینده 
فراکسیون امید (سید فرید موســوی، فاطمه سلحشوری، طیبه سیاوشی 
و فاطمــه ذوالقدر) که پس از ممانعت از ورود زنانی که برای تماشــای 
بازی ایران و اســپانیا در جام جهانی، از روی پرده  بزرگی که در ورزشگاه 
آزادی نصب شــده بود، به ورزشــگاه آزادی رفتند و با اصرار درها را به 
روی زنان گشــودند و ســپس در کنار آنها به تماشای بازی پرداختند، به 
تصویری نمادین از وضعیت حضور زنان در ورزشــگاه ها در آن ســال ها 
تبدیل شــد. در دولت هم آن طور  که شنیده می شد، معاونت امور زنان با 

همراهی دستیار ویژه رئیس جمهور، تلاش هایی برای رفع موانع قانونی 
حضور زنان در ورزشــگاه ها را در دســتور کار قرار دادند. تلاش هایی که 
نتایج آن نشان می داد در واقع برای حضور زنان در استادیوم های ورزشی، 
مانعی «قانونی» وجود ندارد! تنها چیزی که می شــد به آن استناد کرد، 
مصوبه ای در شــورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به ســال ها قبل بود 
که در کنار موضوعات مختلف توصیه ای هم در این خصوص داشت. از 
نتیجه تلاش های دولت برای لغو آن مصوبه اطلاعی در دســت نیست 
اما روی  کار آمدن اینفانتینو در فیفا و تشدید فشارهای فیفا برای آزادکردن 
ورود زنان به ورزشــگاه با تمســک به تهدید به تحریــم و حربه هایی از 
این دســت، ظاهرا از همه فشــارهای داخلی مؤثرتر افتاد و تلاش های 
فدراســیون  فوتبال ایران برای نشــاندن کارمندان زن به جای تماشاگران، 
دســتچین کردن زنان و ایاب و ذهاب آنان با اتوبوس به داخل ورزشگاه، 
نشــاندن گروه هایی از زنان «توجیه شــده» روی ســکوی تماشــاگران و 
اقداماتی از این دســت نیز فشار فیفا را رفع نکرد. فیفا ابتدا ایران را ملزم 
به حضور زنان تماشــاگر در بازی های بین المللی کــرد. اینفانتینو حتی 
بــرای نظارت بر موضوع به ایران آمــد و در آغاز بازی ایران و کامبوج در 
چارچــوب رقابت های انتخابی جام جهانــی -احتمالا اولین بازی که در 
آن زن ها می توانستند «بلیت» بخرند و به ورزشگاه آزادی بیایند- مهدی 
تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، مقابل چشم دوربین های تلویزیونی، 
دســت او را گرفت به گوشــه ای از ورزشگاه برد تا تماشاگران زن را به او 
نشــان بدهد! اما فیفا به این هم رضایت نداد و فدراســیون فوتبال ایران 
را ملزم کرد که ورود تماشــاگران زن به بازی هــای لیگ ایران را نیز آزاد 
کند تا لیگ ایران مشــمول تحریم های فدراســیون جهانی نشود. چیزی 
که حالا کج دار و مریز و با وجود مخالفت های بســیار مخالفان قدرتمند 
داخلــی، به اجبار در فوتبال ایران در حال اجراســت (مخالفت هایی که 
برای مثال نمونه های آنها را در خطبه های نمازجمعه شهرهای مختلف 
در همین نمازجمعه اخیر می توان دید). دو ســال قبــل، وقتی لوکادیا، 
مهاجم هلندی تیم پرســپولیس بعد از اولین گل رســمی خود برای این 
تیم در مقابل صنعت نفت آبادان به ســمت تماشاگران زن پرسپولیسی 
دوید (که در آن زمان از طبقه اول ورزشگاه آزادی تماشاگر بازی بودند) 
و بــا آنان عکس گرفت، این عکس به ســرعت در فضای مجازی وایرال 
شــد؛ یک بازیکن فوتبال در مقابل انبوهی از زنان تماشــاگر که شباهتی 
به چهره ای که برخی از «زن ایرانی» می پســندند، نداشتند. چیزی که به 
مذاق عده ای خوش نیامد و از بازی بعدی زنان تماشاگر را به طبقه دوم 

ورزشگاه فرستادند.
ماجرایی ســاده که آن را می توان خلاصه ای از علت مخالفت ادامه دار 
سال های دراز عرصه سیاســی و اجتماعی با حضور زنان در عرصه های 
ورزشی دانســته و البته به حوزه های دیگر هم تعمیم داد؛ غالبا کسانی 
کــه تصمیــم می گیرند، حضور زنــان در عرصه های مختلــف را نه تنها 

نمی پسندند، بلکه آن را آفت هم می دانند احتمالا.

گاردین نوشــت اولین دریافت کننده پیوند کلیه خوک درگذشت. 
این بیمار ۶۲ ســاله  که در بیمارســتان ماساچوســت پیوند کلیه 
خوک اصــلاح  ژنتیکی شــده را دریافت کرده  بــود، دو ماه پس 
از انجــام عمل پیونــد فوت کرد. عمل هــای این چنینی مدت ها 
شکست خورده به حســاب می آمدند زیرا سیستم ایمنی انسان 
بلافاصلــه بافت حیوانیِ خارجی را از بین می برد. در تلاش های 

اخیر این اندام اصلاح شده بود  تا بیشتر شبیه اندام انسان باشد.

تسنیم در خبری از پنج  برابرشدن قبرها خبر داد. طبق تصویب 
شورای شــهر، قیمت قبرهای رزروی از سه میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان ۱۴۰۲ به ۲۰ میلیون تومان در ســال ۱۴۰۳ رســیده که 
در ادامه با نظر شــورای شهر تهران در نهایت اعضا با قیمت 
۱۵ میلیون تومان برای هر طبقه قبر رزروی برای ســال جاری 
موافقت کردند. همچنین بر  اســاس مصوبه شــورای شــهر 

تهران طبقه اول قبور برای دفن اموات رایگان خواهد بود.

یک نماینده مجلس معتقد اســت جریمه ۱٫۵ میلیونی اولیه 
برای بیشــتر افراد بی حجاب بازدارنده است. جریمه مرحله 
اول ســه میلیون تومان اســت کــه البته در وهله نخســت 
۱٫۵ میلیــون تومان معلق در نظر گرفته شــده که اگر فردا یا 
چند روز بعد تکرار شــد، هم ۱٫۵ میلیون و هم ســه میلیون 
بعدی باید پرداخت شود. جریمه بی حجابی در قانون جدید 

عفاف و حجاب باید در مدت سه هفته پرداخت شود.

53یک
هفتهبرابرپیوند

امیر سیدین

ســؤال اصلی این است: آیا بیمارســتان گروهی پزشك هستند که در 
ســاختمانی به معالجه بیماران می پردازند یا ســاختمانی است که قرار 

است روزی پزشکانی در آن بیماران را معالجه کنند؟
پاســخ به نظر بدیهی می رسد؛ بدون حضور پزشك و پرستار و خدمه 
هیچ ســنگ و آجر و شیشــه ای ولــو از بهتریــن متریال قادر بــه درمان 
بیمــاران نخواهد بود. اما قرائنی هســت که نشــان می دهد این بدیهی 
هنوز جا نیفتاده اســت. در هر گوشه شهر سال هاست به ساختمان های 
بزرگ و غول آســایی برمی خورید که نام بیمارســتان بر خود دارند، بارها 
و بارهــا مســئولان پز آنها را داده انــد اما به دلایلی آشــکار هنوز افتتاح 
نشــده اند. ممکن اســت بخش های محدودی راه اندازی شده باشند اما 
کلیت بیمارســتان با تمام ظرفیت هایش نه تنها راه اندازی نشــده، بلکه 
به دلایلی که موضوع این یادداشــت است، چشم انداز افتتاح هم ندارد. 
اخیرا رئیس یکی از دانشــگاه های بزرگ ســاختمان های متعددی را که 
به عنوان بیمارســتان ســاخته اند، به عنوان افتخار دوران کوتاه ریاســت 
خود به شــمار آورد. این در حالی اســت که اخیرا یکی از اســتادان یکی 
از بیمارســتان های قدیمی این دانشــگاه خودکشــی کرده اســت. موج 

مهاجرت پزشکان از پزشــکان جوان به استادان گسترش پیدا کرده است 
و بخش های دانشــگاهی پابه پای افزایش ظرفیت دســتیاران یکی پس 
از دیگری در حال کاســتن اعضای هیئت علمی شــان هستند. بیمارستان 
مرکزی این دانشگاه که خاطره آموزش هایش از اذهان بسیاری از پزشکان 
ایرانی در اقصی نقاط دنیا پاك شــدنی نیست، از داخل به دلیل مهاجرت، 
بازنشستگی اجباری و بازنشستگی از سر ناامیدی در حال تهی شدن است. 
باید پرســید راستی چه کسانی در این بیمارســتان هایی که یکی از آنها با 
سه بال بزرگ سر به فلك کشیده است، کار خواهند کرد؟ آیا قادر خواهند 

بود به جای ســاختمان سنگ و آجر و شیشــه به انسان، طبیب و پرستار 
بیندیشند؟ گویا کشــور به قطع کامل ارتباطات بین المللی در کار پزشکی 
با همه صدماتش عادت کرده اســت. مسئولان عادت کرده اند احتیاجات 
ســلامت را حتی در سنگین ترین بحران ها مثل کرونا از میان نیروهایی که 
بالاجبار کار می کنند مثل دســتیاران و پزشك طرحی مرتفع کنند. سیستم 
به برده داری عادت کرده، توان پرداخت برای خدمات انســانی را از دست 
داده است، اما به راحتی ســنگ و چوب می خرد. آیا تغییر بنیادین چنین 
مناســبات اقتصادی ای نسبت به ساخت بیمارســتان در اولویت نیست؟ 
یك بار برای همیشــه باور کنند که دیگر حتی با افزایش ظرفیت ها برای 
بخش هــای خالــی از هیئت علمی نمی تــوان این بیمارســتان ها را پر و 
نیازهای سلامت کشــور را برآورده کرد. پزشکان هندی و بنگلادشی هم 
دیگر به ایران نخواهند آمد. طب سنتی و روغن بنفشه هم نیاز به این همه 
ســاختمان ندارد. ما مردم از اینکه هزینه درمان مان بر عهده دولت است 
و بار سنگینی بر اولویت های متعدد او به شمار می رود واقعا شرمنده ایم! 
امــا چاره دیگری نداریم. حداقل کاری که می توانید بکنید این اســت که 

قلب ما را به سنگ و خاك نکوبید و از شیشه، امید آسمان نیافرینید!

بیمارستان، انسان یا ساختمان؟

طبقه دوم  «آزادی»
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